
۱۳حوادث چهارشنبه 20   آذر  ۱۳98
۱4 ربیع الثانی  ۱44۱.شماره 20264

 ! خط زرد

ازمیان خبرها

در امتداد تاریکی
اختصاصی خراسان

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

توصیه های پلیس برای پیشگیری  
از راهزنی جاده ای

    همراه داشتن تلفن همراه اضافه به صورت 
فعال وجاسازی آن در داخل کابین یا داخل بار.

    توجه نکردن به هشدارهای سرنشینان مرد 
خودروهای سواری و کامیونت در طول مسیر به 
بهانه های مختلف از قبیل پنچری کامیون، ریزش 
بار، افتادن پلاک و ... به خصوص در نیمه های 

شب و اوایل بامداد.
سرنشینان  توقف  دستور  به  نکردن  توجه    
خودروهای شخصی مشکوک ملبس به لباس 
ماموران و تجهیزات پلیس در نیمه های شب یا 
ساعت ابتدایی روز به خصوص زانتیا، پژو، سمند 

و ال نود
    اطمینان نکردن به افراد در طول مسیر که 
تقاضای کمک می کنند و اعلام موارد به پلیس 

110 یا واحدهای انتظامی بین راه
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

باج گیری از مردان هوسران!

آب از ســرم گذشته بــود و دیگر به چیزی جز 
خوش گذرانی و سرکیسه کردن مردان پولدار 
نمی اندیشیدم. در همه پارتی هــای مختلط 
ــش های  ــواع واقسام آرای حضور داشتم و با ان
غلیظ و طنازی و عشوه گری خیلی راحت مردان 

هوسران را به دام می انداختم تا این که...
دختر 29 ساله در حالی که بیان می کرد عاشق 
خودروهای شاسی بلند بودم و دوست داشتم 
مانند زنان و دختران پولدار عینک دودی بزنم و 
با غرور خاصی پشت فرمان بنشینم، نگاهی به 
دست بندهای حلقه شده بر دستانش انداخت 
و درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی 
کلانتری آبکوه مشهد گفت: از همان دوران 
نوجوانی آرزو داشتم مانند افراد ثروتمند زندگی 
کنم زیرا سعادت و خوشبختی را فقط در پول می 
دیدم اما پدرم یک کارگر ساده بود و اوضاع مالی 
مناسبی نداشت. با وجود این احساس می کردم 
هیچ گاه به آرزوهایم نمی رسم چرا که با مرگ 
پدرم وضعیت اقتصادی ما نیز بدتر شد. آن زمان 
من 12 سال بیشتر نداشتم که مادرم سرپرستی 
من و خواهر و برادرانم را به عهده گرفت. خواهر 
بزرگ ترم ازدواج کرده بود و مادرم برای تامین 
مخارج زندگی خود را به آب و آتش می زد تا 
این که با سفارش عمویم در یک شرکت نیمه 
دولتی مشغول کار شد زیرا عمویم در یکی از 
ادارات دولتی سمت مهمی داشت و از موقعیت 
اجتماعی خوبی برخوردار بود. با این حال، من 
همواره احساس کمبود می کردم و  هر جا   یک 
خودروی شاسی بلند می دیدم برای دقایقی به 
آن خیره می شدم و در رویاهایم فرو می رفتم تا 
این که در دوران دبیرستان با »پانته آ« آشنا شدم. 
پدر او پولدار بود و از نظر مالی کمبودی نداشت 
ــذران بود و از ارتباط با  ولی دختری خوش گ
جنس مخالف ابایی نداشت. وقتی برای اولین 
بار »پانته آ« مرا با خودش به یک پارتی مختلط 
برد، مورد توجه مــردان غریبه قرار گرفتم زیرا 
زیبایی ظاهری من توجه آن ها را جلب کرده بود به 
همین دلیل تصمیم به اخاذی از مردان هوسران 
گرفتم. از آن روز به بعد اهمیتی به درس و مدرسه 
نمی دادم و بیشتر اوقاتم را در مهمانی های شبانه 
می گذراندم. مردان غریبه ای را که خودروهای 
گران قیمت و به ویژه شاسی بلند داشتند، زیر 
نظر می گرفتم و با عشوه گری های زیرکانه با آن 
ها ارتباط برقرار می کردم و برایم مهم نبود که 
آن ها 20 یا 30 سال بیشتر از من سن دارند. اما 
طوری رفتار می کردم که بتوانم مردان ثروتمند 

را به راحتی سرکیسه کنم. هنوز دو سال بیشتر از 
پایان تحصیلاتم در مقطع دبیرستان نگذشته بود 
که یک دستگاه خودروی پژو خریدم. دیگر آن قدر 
در منجلاب فساد فرو رفته بودم که چیزی برایم 
اهمیت نداشت و تنها به باج گیری و سرکیسه 
کردن پسران و مردان غریبه می اندیشیدم. به 
مادرم که از دیدن خودرو حیرت زده شده بود به 
دروغ گفتم چون ترجمه زبان انگلیسی را به خوبی 
بلدم، در یک شرکت مترجمی زبان امور مربوط به 
ترجمه را انجام می دهم که دستمزد بالایی دارد و 
این گونه خلافکاری هایم را برای رسیدن به پول 
توجیه می کردم. خلاصه آب از سرم گذشته بود 
و با هر مرد پولداری وارد روابط غیراخلاقی می 
شدم تا این که روزی به یکی از همین مردانی که 
در یک پارتی مختلط آشنا شده بودم دل باختم 
اگرچه »هوشنگ« 15 سال از من بزرگ تر بود و 
همسر و سه فرزند داشت اما من مجذوب محبت 
هایش شده بــودم و او را از صمیم قلب دوست 
داشتم. بالاخره روزی که با آرایشی غلیظ سوار 
خــودروی شاسی بلند خارجی اش شده بودم 
علاقه ام را به او ابراز کردم. اما او که از ارتباط من 
با مردان غریبه اطلاع داشت حرفم را باور نکرد! 
آن جا بود که به هوشنگ قول دادم دیگر جز او به 
کسی فکر نمی کنم و دور خلافکاری هایم خط 
می کشم. از آن روز به بعد سیم کارت جدیدی 
خریدم و دیگر به مهمانی نمی رفتم. دیگر مشروب 
نمی نوشیدم و مواد مخدر گل مصرف نمی کردم. 
فقط می خواستم در کنار هوشنگ باشم تا به من 
اعتماد کند. او هم در این مدت هوای مرا داشت 
و با محبت هایش زندگی ام را دگرگون کرده بود. 
او از نظر مالی نیز آن قدر کمکم می کرد که هر 
چیزی دلم می خواست تهیه می کردم. با این 
حال نمی دانم چرا دوباره فیل من یاد هندوستان 
کرد و با دوست پسرهای سابقم ارتباط برقرار 
کردم. وقتی هوشنگ این موضوع را فهمید مرا 
ترک کرد واین گونه ریشه همه دلبستگی هایم 
سوخت ولی من دست بردار نبودم. به در منزل 
هوشنگ رفتم و سیر تا پیاز ماجرای عاشقانه ام 
را برای همسر و فرزندان او بازگو کردم. همسر 
هوشنگ با شنیدن این حرف ها نقش بر زمین 
شد و همزمان با رسیدن نیروهای امدادی پلیس 

110 نیز مرا دستگیر کرد و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد محمدی 
)رئیس کلانتری آبکوه( این پرونده در دایره 
و  کارشناسان  توسط  اجتماعی  ــاری  ــددک م

مشاوران زبده مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کلاهبرداری  با شگرد فروش فیلم 
و سریال 

ــروش و دانلود  ــردی که با شگرد ف توکلی-  ف
فیلم در شبکه های اجتماعی اقــدام به سرقت 
اطلاعات کــارت بانکی شهروندان و برداشت 
از حساب آن ها می کرد، به دست قانون سپرده 
شد. رئیس پلیس فتای کرمان گفت:شهروندی 
با مراجعه به این پلیس و ارائــه شکایتی اعلام 
کرد که شخصی ناشناس به حساب بانکی اش  با 
برداشت غیرمجاز  دستبرد زده است. به گزارش 
خبرنگار ما، سرهنگ  یادگار نژاد افزود: شاکی 
درباره این که چگونه در  تله اینترنتی افتاده است 
گفت که پس از مشاهده تبلیغات مربوط به فیلم 
و سریال با عضویت در کانال تلگرامی آگهی 
دهنده اقــدام به خرید لینک دانلود و پرداخت 
20  هزار ریال کرده که پس از آن نه تنها هیچ گونه 
لینکی دریافت نکرده  بلکه از موجودی حسابش 
نیز به صورت غیر مجاز برداشت شده است. این 
مسئول انتظامی اظهار  کرد: بررسی موضوع 
در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت 
وتحقیقات توسط کارشناسان این پلیس آغاز شد. 
وی گفت: با بررسی های علمی و فنی، سرانجام  
متهم شناسایی و دستگیر شد و پس از رویارویی با 
ادله موجود نزد پلیس  به جرم خود  اعتراف کرد.
وی اضافه  کرد: افــراد سود جو به ایجاد کانال 
و صفحات تبلیغاتی با موضوعات جذاب و اغوا 
کننده اقدام می کنند و از کاربران فضای مجازی 
درخواست دارند برای دریافت کالا یا خدمات با 
پرداخت مبالغ اندک به نشانی که جعلی است 
و خودشان طراحی کرده اند مراجعه کنند که در 
واقع کاربر را به درگاه جعلی پرداخت )فیشینگ( 
هدایت و به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آن 

ها اقدام می کنند.

سجادپور- زنی که در سومین ازدواج خود برای 
خواستگارش شرط گذاشت تا خواهر شوهر 
اولش را به قتل برسانند، سپیده دم یک شنبه 
گذشته به همراه تازه داماد در زندان مرکزی 

مشهد به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، سوم تیر سال 
92، مردی که نگرانی در چهره اش موج می زد، 
با تسلیم شکواییه قضایی به کارآگاهان پلیس 
ــردن همسر گم  ــرای پیدا ک ــان ب آگــاهــی، از آن
شده اش کمک خواست. این مرد در اظهاراتش 
ــه نــیــروهــای انــتــظــامــی گــفــت: هــمــســرم که  ب
»معصومه- م« نام دارد از روز یک شنبه گذشته 
ــده و دیگر  )دوم تیر 92( از منزل خـــارج ش

بازنگشته است. او ادامه داد: به هر جایی که 
احتمال حضور همسرم می رفت، سرزدیم اما 

هیچ اثری از او نیافتیم! 
در پی اعلام این گــزارش، تلاش کارآگاهان 
با ردیابی های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی 
برای پیدا کردن سرنخی از ماجرای گم شدن 
زن 52 ساله آغاز شد. بررسی های تخصصی 
و غیرمحسوس کارآگاهان نشان می داد که 
»معصومه« برای آخرین بار در صبح دوم تیر با 
زن 32 ساله ای به نام »مریم« دیده شده است. 
ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که »معصومه« 

خواهرشوهر اول مریم است. 
بنابر گزارش خراسان، درحالی که پیگیری 
همه سرنخ ها به مریم می رسید، کارآگاهان 
او را با دستور قضایی بازداشت کردند و مورد 

بازجویی های تخصصی و فنی قرار دادند. 
ــود را  ــرد خ متهم 32 ساله کــه سعی مــی ک

ــاره ارتباطش  خونسرد و آرام نشان دهــد، درب
با معصومه گفت: ما از همان روزهــای آغازین 
زندگی مشترک با همسر اولم، ارتباط خوبی با 
یکدیگر داشتیم به طوری که این ارتباط دوستانه 
بعد از طلاق هم ادامه یافت. »مریم« افزود: صبح 
روز یک شنبه دوم  تیرماه نیز معصومه با من تماس 
گرفت که من از او خواستم برای خرید لباس مرا 
همراهی کند! او هم قبول کرد و ما با یکدیگر به 
فروشگاه رفتیم اما بعد از خرید لباس از هم جدا  

شدیم و دیگر از او اطلاعی ندارم! 
با این حال، کارآگاهان احتمال می دادنــد او 
حقیقت ماجرا را کتمان می کند چرا که استرس 
خاصی در چهره اش نمایان بــود و از سوی 
دیگر نیز مدارک و شواهد مستند در تحقیقات 
غیرمحسوس حکایت از آن داشت که »معصومه« 

)زن گم شده( بعد از رفتن با مریم برای خرید، 
دیگر ناپدید شده و کسی از او اطلاعی ندارد! 
به همین دلیل بازجویی ها ادامه یافت تا این که 
متهم 32 ساله لب به اعتراف گشود و راز قتل 
معصومه را فاش کرد. او که دیگر همه راه های 
فرار از مجازات را بسته می دید، در اقاریری تکان 
دهنده گفت: شوهر اولم زمانی که با من زندگی 
می کرد با راهنمایی خواهرش )معصومه( و 
دخالت های او تن به ازدواج مجدد داد. من هم 
که نمی توانستم این وضعیت را تحمل کنم به 
ناچار از او طلاق گرفتم و با مرد دیگری ازدواج 
کردم ولی باز هم معصومه وارد زندگی ام شد و 

آشیانه ام را خراب کرد.

او باعث شد من اسفند سال 91 از همسر دومم 
نیز طلاق بگیرم. بعد از این ماجرا کینه عجیبی 
از معصومه به دل گرفتم چرا که فکر می کردم او 
موجب همه بدبختی های من است و او را عامل از 
هم گسیختن دو زندگی مشترکم می دانستم به 
همین دلیل همواره به انتقام از او می اندیشیدم 
تا این که »مهدی- ر« به خواستگاری ام آمد. او 
مردی 33 ساله بود و از چند ماه قبل که با هم 
آشنا شدیم، به من ابراز علاقه می کرد ولی من 
ماجرای »معصومه« را برایش بازگو کردم و شرط 
گذاشتم که اگر می خواهد با من ازدواج کند 
باید »معصومه« را از میان برداریم! »مهدی« هم 
بدون تامل، شرطم را پذیرفت و این گونه در حالی 
که به تازگی به عقد او درآمده بودم، نقشه قتل 

»معصومه« را طرح کردیم! 

با این حال، خانواده ام به شدت مخالف ازدواج 
من با مهدی بودند. آن ها می گفتند : »او مردی 
سابقه دار و خلافکار است و نباید با او ازدواج 
کنی! چــرا کــه ایــن زنــدگــی عاقبتی نخواهد 
ــود من سرشار از کینه و  ــت! امــا همه وج داش
نفرت بود و تنها به »مرگ« خواهر شوهر اولم می 
اندیشیدم. بالاخره روز انتقام فرا رسید. صبح 
روز دوم تیر طبق نقشه قبلی از معصومه خواستم 

تا برای خرید لباس مرا همراهی کند. 
او هم قبول کرد و ما در حالی که سوار بر خودروی 
پیکان سفیدرنگ مهدی بودیم به بهانه خرید به 

راه افتادیم.
ــه اعترافات  متهم ایــن پرونده جنایی در ادام
وحشتناک خود اضافه کرد: تعدادی قرص 
خواب آور را درون شربت متادون حل کردم و به 
او خوراندم. وقتی به حالت خواب عمیق مانند 
بیهوشی فرو رفت، پیکرش را با پیکان مهدی به 
سمت چاه های منطقه خرو نیشابور بردیم و او 

را دو نفری درون چاه انداختیم! 
گزارش خراسان حاکی است: در پی اعترافات 
ایــن زن، بلافاصله کارآگاهان همدست او 
)مهدی( را نیز دستگیر کردند و بدین ترتیب 
ــن پرونده  بــا کشف جسد از درون چـــاه، ای
جنایی وارد مرحله جدیدی شد. پس از انجام 
تحقیقات تکمیلی و بازسازی صحنه جرم، 
پرونده قتل زن 52 ساله به شعبه سوم دادگاه 
ــوی ارســال شد و  کیفری یک خــراســان رض
زیرنظر قضات زبده این شعبه مورد رسیدگی 
دقیق قرار گرفت. بنابر گزارش اختصاصی 
خراسان، قضات دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه 
در نهایت، جرم هر دو متهم این پرونده را محرز 
دانستند و عــروس و دامــاد را به قصاص نفس 
محکوم کردند. این رای، پس از تایید در شعبه 
هفدهم دیوان عالی کشور، برای اجرا به یکی از 
شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد ارسال شد تا این که سپیده دم روز یک 
شنبه گذشته،با فراهم شدن مقدمات اجرای 
حکم و پرداخت تفاضل دیه ، دو متهم این پرونده 
جنایی در حضور قاضی زرگر )قاضی با تجربه 
اجرای احکام دادسرای مشهد( پزشک قانونی 
و دیگر مسئولان ذی ربط پای چوبه دار رفتند و به 
مجازات رسیدند. این گونه بود که فقط سوء ظن 
های زنانه و تصمیمات شتاب زده بر اثر کینه ای 

شیطانی، جان سه نفر را گرفت.

آدمکشی، شرط سومین ازدواج
عروس و داماد به دار مجازات آویخته شدند


